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تحلیل گفتمانی دو مفهوم متعارض از »انتظار« از دیدگاه امام 
خمینی و انجمن حجتیه

چکیده

بررســی معنای انتظار   دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تأثیر 

معنای انتظار و انگاره های برخاسته از این مفهوم   نوع رفتار و کنشگری انسان   یک جامعه عصر 

غیبت، موضوعی اســت که هدف مطالعات بســیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته 

است. این نوشتار با استفاده از شیوۀ توصیفی ـ تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته 

است. آنچه مسئلۀ پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تأثیر انتظار   عصر غیبت بر کنشگری انسان 

اســت؛ موضوعی که مرزبندی های مشخصی را   میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال   عصر 

غیبت ایجاد نمود و  صدد پاسخ به این پرسش است که انسان   مفصل بندی گفتمانی گفتمان های 

فکری برآمده از انتظار   عصر غیبت، چه هویت و کنشــی را به دست می آورد؟ آنچه پژوهش به 

دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار   عصر غیبت که آیینه 

و انعکاس آن را می توان   نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای 

پیشــبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انســان و کنشگری آن   جامعۀ 

اسلامی و مســئولیت پذیری صحیح   فراهم سازی بســترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. 

موضوعی که با کنشــگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایســتایی به معنای 

انتظار   عصر غیبت به صورت شاخص   اندیشۀ فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.

واژگان‌کلیدی: انتظار ایستا، انتظار انقلابی، انجمن حجتیه، امام خمینی، گفتمان.

دانشجوی‌دکتری‌اندیشه‌های‌سیاسی،‌دانشگاه‌شیراز،‌ایران‌
منا حمیدی نسب
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مقدمه
مسألۀ انتظار ظهور مصلح و منجی   تفکر شیعی، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا   مبانی نظری 

تشــیّع نجات جهان و سامان آن،   ظهور منجی منجی حقق می یابد و با آمدنش عصر روشن حکومت 

توحید و دوران طلا یی تکامل عقل ها فرامی رســد. فرارســیدن چنین روزی به دت چنین چنان کسی   

همۀ همۀ ادیان الهی و مکتب های بشری نوید داده شده است و پیروان آن ها   انتظار او به سر می برند.. 

بررســی رویکردها   ساحت امر انتظار   جامعۀ ایران اســلامی، حاکی از این امر است که نگرش های 

متفاوتی از مســئولیت پذیری نســبت به دوران غیبت، هویت گری و ترسیم مفاهیم و عناصر خاص را 

شکل داده است. چنان ســاختارهای فکری مختلف، تأثیر بسزایی بر هویت یابی یک کنشگر   جامعۀ 

انسانی ایجاد نمود به گونه ای که انسان   جامعه عصر غیبت، دارای هویتی فعال یا منفعل می شود. آنچه 

مسئله پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تأثیر انتظار   عصر غیبت بر کنشگری انسان است. موضوعی 

که مرزبندی های مشــخصی را   میان معتقدان به حضور فعــال و غیرفعال   عصر غیبت ایجاد نمود و 

 صدد پاســخ به این پرسش اســت که مفصل بندی گفتمان های فکری برآمده از انتظار   عصر غیبت، 

چگونه مفصل بندی شده و انسان   این مفصل بندی گفتمانی چه هویت و کنشی را به دست می آورد؟

  پاســخ به پرسش حاضر، این پژوهش به دنبال این ادعا است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار   

عصــر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می توان   نظریات امام خمینی اســتناد نمود، فرایندی اســت از 

ســازوکارهای اساسی برای پیشــبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و 

کنشــگری آن   جامعه اسلامی و مســئولیت پذیری صحیح   فراهم سازی بسترهای ظهور منجی عالم؛ 

موضوعی که با کنشــگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایســتایی به معنای انتظار   

عصر غیبت به صورت شاخص   اندیشه فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.

  این زمینه مطالعات بســیاری صورت گرفته است. از جمله کتاب استراتژی‌انتظار، اثر اسماعیل 

شــفیعی سروستانی که به بررسی تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران   دورۀ جمهوری اسلامی پرداخته  

اســت. کتاب انتظار‌پویا، اثر محمدمهدی آصفی که به مفهوم شناســی انتظــار و توجیه روانی آن و 

دیدگاه های مکاتب و مذاهب گوناگون غیردینی و نشانه های منتظران حقیقی امام زمان پرداخته است. 

مقاله داود مهدوی زادگان با عنوان »امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار )ولایت فقیه، دولت انتظار(« 
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)1394( با بحث از فلســفۀ سیاسی که بحث از حکومت مطلوب می کند، به پاسخ این پرسش اقدام 

می ورزد  که آیا امامیه   دورۀ غیبت از فلسفۀ سیاسی خاصی دفاع می کند یا منکر هرگونه فلسفۀ سیاسی 

 با 
ً
اســت؟   پاسخ به این پرسش نگارنده به بررسی و تبیین دیدگاه امام خمینی پرداخته که امامیه اساسا

هرگونه تفکر آنارشیستی مخالف است و از فلسفۀ سیاسی امامت دفاع می کند؛ فلسفه ای که منحصر 

به دورۀ حضور معصوم)ع( نیست و   دورۀ غیبت بر مبنای اصل امامت، ولایت فقیه را باید معادل فلسفۀ 

سیاســی انتظار و دولت انتظار عصر غیبت دانســت. احمد مســائلی و همکارانش نیز   مقاله »سازه 

مفهومی انتظار   اندیشۀ مهدویت« )1398( با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به منظور شناخت 

و تعریف سازۀ انتظار که طی آن، علاوه بر واژه شناسی به بررسی دقیق مدلول استعمالی و اصطلاحی و 

نیز جایگاه آن   کل نظام معنایی پرداخته و  نهایت به این نتیجه دســت یافته است که سازۀ انتظار   مبانی 

تفکر اسلامی عبارت است از: حالت نفســانی و کیفیتی روحانی که گویای توجه و اشتیاق و آرزوی 

تحقق امر خیری اســت که تحقق آن نزدیک است و اگر واژۀ انتظار   مفهوم عالی آن به گونه ای صحیح 

تفســیر و تبیین گردد، باعث نشــاط روحی، معنوی و رشــد اخلاقی گردیده و آیندۀ روشن و سعادت 

جاودانۀ انسان ها را تضمین می کند.

عباس کشاورز شــکری به همراه امین خدابخشی نیز   مطالعه ای با عنوان »انسان منتظر از دیدگاه 

انجمن حجتیه و امام خمینی« به بررســی ویژگی انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و دیدگاه امام 

خمینی پرداخته اســت. پرســش اصلی این مقاله آن است که انســان منتظر از دیدگاه امام خمینی و 

انجمن حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. ازاین رو با اســتفاده از اسناد و مدارکی که   این حوزه وجود دارد 

و با روش تحلیل اســنادی تلاش شده است به بررســی دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی   مورد 

انســان منتظر پرداخته شــود. یافته های این مقاله آن است که انســان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه 

انســانی اســت که نه تنها تشــکیل حکومت   دوران غیبت را محکوم می کند، بلکه انسان منتظر باید 

برای پیشــبرد اهداف خود   ســایۀ تقیه و صبر با حکومت جور نیز موافقت زبانــی کند. گریۀ زیاد از 

دوری حضرت و همچنین صدقه دادن برای سلامتی حضرت از دیگر ویژگی های انسان منتظر از نگاه 

انجمن حجتیه است؛ حال آنکه امام مهم ترین و بدیهی ترین تکلیف انسان منتظر را تشکیل حکومت 

عدل و همچنین قیام   برابر حکام جور می داند.
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1. مفهوم شناسی انتظار
مفهوم شناســی یکی از مهم ترین بایسته ها   دین پژوهی متن محور اســت؛ زیرا بدون شناخت مفهوم 

موضوع نمی توان فهم دقیقی از متن به دســت آورد و ویژگی ها و رابطۀ آن ها را شــناخت و سپس تبیین 

کرد. یکی از مفاهیم ارزشــی   آموزۀ مهدویت، کلمۀ انتظار اســت. با توجه بــه بار معنایی فراوان این 

کلمــه، برخی آن را از باب ارادۀ جزء بر کل، بر کل اندیشــه و آمــوزۀ مهدویت حمل نموده و از آن به 

ر« است، به معنای »نگاه با تأمل و دقت« که   باب 
َ

فرهنگ انتظار یاد می کنند. واژه انتظار از ریشه »نَظ

»افتعال« به کاربرده شــده است. از ارتباطات معنایی آن »تأنی« و »ترقب« و »المکث« قابل اشاره اند 

که به ترتیب به معنای » نگ کردن« و »چشــم به راهی« و »ایست و  نگ« است.   کتاب العین فراهیدی 

فت 
َ
مَعناهُ وق

َ
هُ ف

َ
عَل

َ
م یُجاوزکَ ف

َ
ل

َ
رت ف

َ
لتَ: انتَظ

ُ
ه بمعنی، فإذا ق

ُ
رت

َ
 و انتَظ

ً
 فلانا

ُ
رت

َ
چنین آمده اســت: »نَظ

مَهَلت؛ نظر کردم به فلانی و انتظار را کشــیدم به یک معنا است پس به او فعلش نرسیده است پس 
َ
و ت

معنایش این است که  نگ نمودم و مهلت دادم« )مسائلی و فرقانی، 1398: 13(. 

انتظار   لغت به معنای چشــم داشتن، چشــم به راه بودن، نگرانی و انتظار کشیدن به معنای نگران 

بودن و چشم به راه داشتن است و   اصطلاح، مفهومی ارزشی ـ فرهنگی است که از آن، رفتار فرهنگی 

معینی سرچشمه می گیرد و آن مفهوم   ساختار ذهنی، اسلوب اندیشه، شیوۀ زندگی و چگونگی نگرش 

به آینده، دخالت مؤثر و فعالی دارد و   ترسیم خط سیاسی حال و آینده، تأثیرگذار است )جباری، 1398: 

.)47

  بسیاری از مکاتب فکری و مذهبی جهان امروز، اعتقاد به مصلح جهانی، مدینۀ فاضله، هم چنین موعود 

و منجی گرایی و هزاره گرایی وجود دارد، نظام فکری و اجرایی مهدویت   تعالیم اســلامی و آرای بسیاری از 

فرق آن، منزلت و موقعیت ویژه و بالایی دارد. برخی از متفکران مانند ابن خلدون و بعضی دیگر به این نظام 

فکری شــبهاتی نارسا وارد کرده اند، ولی   گسترۀ فرق اسلامی این اعتقاد به استواری وجود دارد. البته بدیهی 

است اختلافاتی هم   این زمینه وجود داشته که بیشتر آن ها اعتقادی یا   مورد شخصیت منجی یعنی حضرت 

مهدی)عج( است. برای نمونه،  بارۀ رجعت اختلافاتی وجود دارد و یا این که برخی از فرق سنّی برخلاف تشیع 

به تولد آن حضرت   آینده معتقد هستند و مانند زیدیه )از فرق شیعی( معتقدند امام باید قا  به جنگ و دفاع باشد 

)اخوان کاظمی، 1390: 17(.
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فرهنــگ دینی تشــیع با آموزۀ انتظار عجین گشــته اســت و این آرزوی حکومتــی جهانی حول 

محور عدالت و ایمان اســت و ســابقه ای بس طولانی دارد. آموزه غیبــت و انتظار فرج، جزو اصول 

اعتقادی امامیه اســت. بزرگان شــیعه که  بارۀ غیبت آثار ماندگاری تألیف کرده اند   پیشگفتار اثرشان 

به این مســئله پرداخته و اشــاره نموده اند. برای نمونه: محمد بن ابراهیم نعمانی   کتاب الغیبه و شیخ 

صدوق   کمال‌الدین‌و‌تمام‌النعمه و شــیخ طوســی   کتاب الغیبه غرض از تألیف اثرشــان را دفع 

شبهات پیرامون آموزۀ غیبت بیان کرده اند. میرزای شیرازی، امام عصر)عج( را بر اعمال مسلمین، به ویژه 

شــیعیان، حاضر و ناظــر می داند که این گونه فتوای تحریم تنباکو را صا  می کند: »بســم الله الرحمن 

الرحیم؛ الیوم اســتعمال تنباکو و توتون بای نحو کان   حکم محاربه با امام زمان)ع( است« )اصفهانی 

کربلایی، 1377: 118(. برخی روایت ها از انتظار فرج؛ تقویت کننده فراخواندن همگان به ســکوت 

و عدم اقدام علیه حاکمیت سیاســی اســت؛ مانند روایتی که نعمانی آن  از امام صادق )ع( نقل کرده 

اســت: »عن ابی عبدالله)ع( انه قال: کفوا الســنتکم و الزمو بیوتکم، فانه لایصیبکم امر تخصون به ابدا 

«؛ زبان هایتان را نگاه دارید و   خانه هایتان بنشــینید که 
ً
و یصیب العامه و لا تزال الزیدیه و قاءً لکم ایدا

هرگز کاری که مخصوص شــما باشد دامن گیرتان نشود، بلکه همگانی باشد و همواره زیدیه سپر شما 

باشند )مهدوی زادگان، 1394: 11(.

2. روش شناسی: نظریۀ تحلیل گفتمان
  پی تحولات فکری و نظریه پردازی   ســدۀ بیســتم میلادی   دو دهۀ اخیر نظریه های مربوط به تحلیل 

گفتمان   عرصه های مختلف علوم انســانی ظهور نموده و کاربرد وسیعی یافته است. گسترش گرایش 

به اســتفاده از مباحث گفتمانی   علوم انســانی بــه نارضایتی فزاینده از جریــان اصلی رهیافت های 

پوزیتویســتی   علوم اجتماعی و تضعیف ســیطرۀ آن بر رشته هایی چون علم سیاست و جامعه شناسی 

برمی گردد. همچنین گســترش آن، محصول دیرهنگام »چرخش زبانی« بر علوم اجتماعی و متعاقب 

آن، رشــد رهیافت های هرمنوتیک، نظریه انتقادی و پساســاختارگرایی است. همچنین احیای مجدد 

نظریۀ مارکسیســتی   غرب همراه با اشاعۀ گستردۀ گفتمان روان شناختی   علوم اجتماعی بر تمرکز علوم 

اجتماعی بر نظریۀ گفتمان کمک نمود.  نهایت ظهور زمینه تحلیل گفتمان   زبان شناسی   دهه 1970 و 
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کاربرد آن   رشته هایی چون مطالعات فرهنگی و نظریۀ ادبی به مفهوم جدیدی از گفتمان و شیوه خاصی 

از تحلیل گفتمانی انجامیده اســت )اخوان کاظمی،1397: 24(. به تبع ورود تحلیل های گفتمانی به 

مطالعات سیاسی   مباحث اندیشه سیاسی اسلام نیز از تحلیل های گفتمانی استفاده شده است.

نظریۀ تحلیل گفتمان به بررسی نقش اعمال و عقاید اجتماعی معنادار   زندگی سیاسی می پردازد. 

گاهی یافتن مردم از نقش هایشان   جامعه  این نظریه روشــی را که نظام های معنایی )گفتمان ها( برای آ

بیان می کند، بررسی می کند و به تجزیه وتحلیل شــیوه تأثیرگذاری این نظام های معنایی یا گفتمان ها 

بر فعالیت های سیاسی می پردازد. این نظریه بر آن است تا چگونگی پیدایش، بسط و تحول اندیشه ها 

را به عنوان یک گفتمان که ســازنده معانی و فعالیت های سیاســی است  ک و تبیین کند. براین اساس، 

 ک هر فرایندی از جمله فرایند بســط و تحول اندیشــه ها بر  ک گفتمانی متوقف است که آن فرایند  ون 

آن رخ داده اســت )اخوان کاظمی،1397: 30-29(.  واقع نظریه تحلیلی گفتمان، به جای تبیین های 

علــی تحولات اجتماعی ـ نظری،  صدد فهم و توصیف معانی شــکل گرفته   فرایند اجتماعی اســت. 

همچنیــن این نظریــه، دعاوی صدق و کذب را به حال تعلیق  مــی آورد؛ زیرا این نظریه خصلتی ضد 

ذات گرایانه دارد و تمامی امور اجتماعی را محتمل می داند )علیخانی، 1388: 553(. نظریۀ گفتمان 

از مــا می خواهد که بــر ظرفیت های یک بیان خاص به منزلۀ مفصل بندی متمرکز شــویم: این بیان با 

قــراردادن عناصر   یک رابطۀ خاص بــا عناصر دیگر چه معنایی را ایجاد و چــه معناهایی بالقوه ای را 

طــرد می کند؟ یک مفصل بندی خاص بــه چه گفتمان یا گفتمان هایی متکی اســت و چه گفتمان یا 

گفتمان هایی را بازتولید می کند؟ یکی از راه های پاســخ به این پرســش ها شناســایی گره گاه هاست: 

کدام نشــان ها جایگاه ممتازی دارند و چگونه   رابطه با دیگر نشانه های گفتمان تعریف شده اند؟ وقتی 

نشــانه هایی را که گره گاه اند پیدا کردیم می توانیم بررسی کنیم که دیگر گفتمان ها چگونه این نشانه ها 

)دال های ســیال( را تعریف می کنند و با بررســی رویه های رقیب نسبت دادن محتوا به دال های سیال 

می توانیم رفته رفته نزاع های موجود بر سر معنا را بشناسیم. با این روش می توانیم به ت یج ساختاربندی 

ناتمامی را که گفتمان های قلمروهای خاص ایجاد کرده اند نشــان دهیم. براین اساس، نظریه لاکلا و 

موفه علاقه مند به تحلیل چگونگی ساخته شدن و تغییر این ساختار   قالب گفتمان است. برای این کار 

باید بررسی کرد که چگونه مفصل بندی ها پیوسته گفتمان ها را بازتولید می کنند، به چالش می کشند و 
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تغییر می دهند )یورگنسن، فیلیپس،1398: 63(.

3. انتظار و دو مفهوم متعارض
پژوهندگان از میان رویکردهای مختلف نظریه تحلیل گفتمان، به روش تحلیلی نظریه گفتمان لاکلا 

و موفه دو نوع نگاه و برداشت از مفهوم انتظار را   دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی بررسی نمودند: 

1. برداشت ایستا از مفهوم انتظار؛ 2. برداشت و نگاه فعال و انقلابی از انتظار.   نگاه و برداشت اول، با 

توجه به تفاسیری که بدان اشاره خواهد شد، می توان انجمن حجتیه را قرار داد. البته باید توجه داشت 

کــه   برهه ای از زمان این نگاه از مفهــوم انتظار گفتمان غالب   جامعه بوده و از آن به عنوان چهارچوب 

اصولی برای مفهوم انتظار یاد می شد.   مقابل این برداشت، همان گونه که عنوان شد برداشتی نهادساز و 

انقلابی نیز از مفهوم انتظار وجود دارد که   کشاکش هویتی، گفتمان غالب جامعۀ شیعی   ایران )از دهه 

1320 و پس از آن پیروزی انقلاب اســلامی( شد.   این نوع نگاه برعکس برداشت اول، مفهوم انتظار 

و انسان منتظر فعال، پویا و انقلابی شناخته می شوند و با نفی هرگونه رکود فکری و ایستایی بر پویایی 

کید دارد و انســان منتظر را موظف به حرکت و عمل   جهت اصلاح جامعه خویش تا  معنای انتظار تأ

ظهور مهدی و پایان انتظار نهایی می داند.

3-1. رویکرد ایستایی و غیرانقلابی: انجمن حجتیه
انجمن حجتیه مهدویه   ســال 1312 تأســیس شــد. عمده هدف این انجمن دور نگه داشتن مردم از 

فعالیت های سیاســی ـ اجتماعی و پیشبرد نظریۀ اســتعماری جدایی دین از سیاست بود. اندکی بعد   

پی رویدادهای شــهریور 1320 انجمن نام خود را به انجمن تبلیغات اسلامی تغییر داد.   سومین ماده 

کید و هر نوع فعالیت سیاســی ممنوع شد. انجمن  اساســنامۀ آن بر وابســته نبودن احزاب سیاسی تأ

 موجودیت 
ً
هــدف خود را تنها به امــور اخروی محدود کرده بود. این انجمن   فروردین 1321 رســما

خــود را اعلام نمود.   میان بنیان گذاران این انجمن افرادی مانند: عطاالله شــهاب پور، حشــمت الله 

دولتشاهی، شیخ محمود تولایی مشهور به حلبی و عده ای دیگر را می توان نام برد. این انجمن بعدها 

به انجمن حجتیــه تغییر نام داد و عمدۀ فعالیت آن صرف مقابله با بهائیت و امور ظاهری می شــد و 

با دستاویز ساختن مقابله با گســترش فعالیت بهائیان به کار خود ادامه دادند )رضایی، 1387: 99-
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98(. انجمن حجتیه که به انجمن ضد بهائیت مشهور بود، مقارن با کودتای 28 مرداد 1332 تأسیس 

شد. مؤسس این گروه شیخ محمود ذاکرزاده تولایی است که به نام شیخ محمود حلبی شناخته می شد 

)رضایی،1394: 13(. شــیخ محمود حلبی از فعالان نهضت ملی شدن نفت و یک روحانی سیاسی 

شناخته شــده   مشهد بود؛ اما به دلیل ســرخوردگی از مسائل سیاسی مشهد، این شهر را رها کرده و به 

تهران می آید و انجمن حجتیه را با هدف مبارزه با بهائیت تشــکیل می دهد )جعفریان،1390: 529-

525(. مهم ترین و آشکارترین فعالیت انجمن، قبل از انقلاب، مبارزه با بهائیت بود. مبارزه با بهائیت 

فلسفۀ وجودی انجمن را شکل می داد؛ این مبارزه تنها   بُعد فکری، انجام می گرفت و انجمن وارد فاز 

سیاســی و اقتصادی نمی شد. از آنجا که انجمن سیاست را نفی می کرد با این ویژگی بهائیت  گیر نشد 

و فقط از پایگاه ایدئولوژیک به نقادی آن می پرداخت. شهید رجایی می فرماید: »آن موقعیت که برا ان 

و خواهرانمان زیر شــکنجه فریاد می کشــیدند این ها می رفتند ثابت کنند که بهائیت بر حق اســت یا 

   مقابل مبارزه قرار می گرفتند« )صدقی، 1388: 137(. انجمن پس از پیروزی انقلاب، 
ً
باطــل و دقیقا

رویکرد مبارزه با بهائیت و رویکرد ســلبی نسبت به انقلاب اسلامی را تغییر داد و به جای نقد بهائیت 

به نفی مارکسیســم پرداخت. آقای حلبی تا جریان هفدهم شــهریور، حرکت توده ها را بر ضد رژیم 

باور نداشــت؛ ولی از فردای آن روز اطمینان پیدا کرد که دســت چپی ها   کار نیست و به افراد انجمن 

توصیــه کرد که   تظاهرات شــرکت کنند؛ البته برخی از اعضای انجمن به شــدت با این رویکرد آقای 

حلبی مخالفت کردند. انجمن   نشــریۀ انتظار، هواداری خــود را از انقلاب اعلام کرد. آن ها   تدوین 

پیش نویس قانون اساســی به پیشنهاد استاد مطهری مشارکت کردند. مخالفت شدید با انجمن بعد از 

پیروزی انقلاب از ســال 1360 شمسی توسط ســازمان مجاهدین انقلاب آغاز شد و با انتشار کتاب ‌‌

شناخت‌حزب‌قاعدین‌زمان توســط عمادالدین باقی و نشر دانش اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات 

اسلامی   سال 1363 ش. ضربه سختی بر آن وارد شد. انجمن   پی سخنان امام خمینی   1362/4/21 

به تعطیلی موقت انجامید. ایشان   این سخنان فرمودند:

یک  دسته  دیگر هم  که  تزشان  این  است  که  بگذارید که  معصیت  زیاد بشود تا حضرت  

صاحب  بیاید. حضــرت صاحب مگر برای چی می آیــد؟ حضرت صاحب می آید 

معصیت را بــردارد، ما معصیت کنیم که او بیاید؟ ایــن اعوجاجات را بردارید. این 
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دسته بندی ها را برای خاطر خدا اگر مسلمید و برای خاطر کشورتان اگر ملی هستید، 

این دســته بندی ها را بردارید و   این موجی کــه الآن این ملت را به پیش دارد می برد،   

این موج خودتان را وارد کنید، و بر خلاف این موج حرکت نکنید که دســت و پایتان 

خواهد شکست )امام خمینی، 1389، ج 17: 534(.

انجمن حجتیه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که کلیه جلســاتش تعطیل شــده است؛ البته امام 

خمینــی متوجه بود که اعلام تعطیلی انجمن، غیر از انحلال آن اســت )خســروپناه، 1390: 164-

.)163

انجمن حجتیه به عنوان گفتمانی از بدنۀ حوزۀ علمیه با تفکر اســلامی ـ سنّتی، پا به عرصۀ وجود 

گذاشــت. انجمن زیر ســایۀ حمایت علما و مذهبیان و برای پیشبرد مقاصد خود مطابق با قوانینی که 

حکومت مشــخص کرده بود   امور سیاسی دخالتی نداشــت و به امور فرهنگی و اشاعۀ مظاهر دینی 

می پرداخت و با بهائیت که خطری برای دین محسوب می شد، مبارزه می کرد. انجمن پس از پیروزی 

انقلاب، رویکرد مبارزه با بهائیت و رویکرد سلبی نسبت به انقلاب اسلامی را تغییر داد و به جای نقد 

بهائیت به نفی مارکسیســم پرداخت )جعفریان، 1390: 163(. این لایه که   حقیقت باقی ماندۀ همان 

جریان حداکثری اخباری   جهان تشیّع و ایران و متأثر از آن و یا کم وبیش   همان راستای فکری است؛ 

نسبت به علوم جدید و به طور کلی علوم بشری موضعی مخالف دارد؛ زیرا معتقد است میان آموزه های 

دینی و بشــری یا تباین کلی حاکم اســت و یا اگر هم نباشد، نیازی به علوم جدید برای تأمین سعادت 

بشــری نیســت؛ زیرا دین و آموزه های آن   این خصوص به تنهایی کفایت می کند؛ لذا باید به متن دین 

   امور عبادی و 
ً
اکتفا کرد و دســتاوردهای این علوم را رها ســاخت. طیف غالی ابن لایه، دین را عمدتا

اخروی خلاصه می کند، لذا متمایل به دخالت   امور اجتماعی و سیاســی نیست و به تبع محافظه کار 

بوده و به تحولات و اصلاحات اجتماعی چندان معتقد نیست )مرندی، 1382: 61(.

مبحث انتظار یکی از عمده ترین مســائل مورد اشــاره و اســتناد انجمن بوده است؛ به طوری که همۀ 

فعالیت های خود را   پوشش آن می گنجاند. حسین تاجری از اعضای اصلی انجمن   کتاب خود   مورد 

معنای انتظار این گونه نوشته است:

 نخســتین نکته ای که با عنایت به مفهوم »انتظار« به ذهن می آید، خواســتار شــدن 
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»ظهور« اســت از صمیم دل. لازمه این خواســتن و اشــتیاق، وجود دو زمینه قلبی 

گاهی از محتوای ظهور؛ و دوم گرایش و جویایی نسبت به آن  است: یکی شناخت و آ

محتوا )تاجری،1358: 47(.

ذِینَ 
َّ
هَا ال یُّ

َ
 انجمــن حجتیه برای تقویت رویکرد خود به این آیه از قرآن اســتناد می کند کــه: » یَا أ

لِحُونَ« )آل عمــران:200(؛ ای ایمان آورندگان، 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ــوا وَات

ُ
آمَنُــوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِط

پایدار باشــید و   شکیبایی پیشتاز شوید و مراقبت دیده وری و مرزبانی نمایید و از خدا پروا کنید، امید 

است رســتگارگردید. از دیدگاه انجمن، صبر »تدبیر« است نه »اِدبار«؛ »ماندن« است نه » ماندن«؛ 

»سختی« است نه »سستی«. پس شکیبایی خود نوعی مبارزه »ایستا« یا ایستاتیک است؛ یعنی اگرچه 

فرد صبور به ظاهر   جبهه پیش نمی رود اما دارد از پیشــروی دشمن جلوگیری می کند. صبر کمینگاهی 

برای بسیج نیروها   نبرد سرنوشت عصر ما است. از دیدگاه انجمن، انسان منتظر انسانی محب است. 

انســانی که   فراق و دوری حضرت گریه و زاری می کند و   ب  به دنبال نشــانه ای از ایشان می گردد. از 

دیگر ویژگی های انســان منتظر   نظر انجمن، داشــتن صبر و تقیه است و انجمن بر این باور است که 

 باید مهیا باشــیم، نیرو ذخیره کنیم حتی تظاهر به مخالفت با دشمن هم نکنیم و موافقت زبانی 
ً
صرفا

هم بکنیم و همیشــه تا ظهور و قیام   ســنگر تقیه و استتار و سکوت و عدم تظاهر به مخالفت با دشمن   

کمینگاه صبر به سر ببریم )باقی،1363: 138(.

 نگاه انجمنی  می گوید تکلیف ما   عصر غیبت انتظار اســت، اما انتظاری ایستا نه آن انتظار پویایی که 

می تواند به اصلاح اجتماعی نگاهی داشــته باشــد و همه جنبه های اجتماعی از ص  تا ذیل جامعه را   

برگیرد، تشکیل حکومت اسلامی دهد و به مســتضعفان مسلمین   گوشه جهان امدا سانی کند. انتظار 

ایســتا یعنی فردی می گوید خود را مسلح به همه سلاح ها کنید بدون انجام کوچک ترین فعالیتی، تنها 

و تنها منتظر باشید )رضایی،1394: 132(؛ یعنی انسان منتظر نیرو و امکانات خود را بالقوه نگه دارد 

و آماده باشــد تا فرمان فرماندۀ کل قوا، یعنی امام عصر صا  شود؛ نه اینکه با این امکانات و تجهیزات   

عصر غیبت با ســتمگران و مفســدان ســتیز کنند. هدف ثابت انجمن تا ظهــور،   این جمله خلاصه 

می گردید که تبلیغ دین اسلام و مذهب جعفری و دفاع علمی از آن با رعایت مقتضیات زمان صورت 

گیرد)علیانســب و علوی،1385: 56-58(. انجمن حجتیه با خوانشی مصلحت جویانه )عدم ایجاد 
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حکومت تا زمان ظهور معصوم و عدم پذیرش هر نوع حکومت   دوران غیبت( و گفتمانی تک بعدی از 

اســلام، به دنبال احیای روند اسلام گرایی سنّتی و تعامل با حکومت پهلوی قد برافراشت.   این مسیر، 

نوعی دیگر از اســلام گرایی توســط امام خمینی پا به عرصه وجود گذاشت که نه با اسلام انحرافی و 

روشــنفکرانه پهلوی سازگار بود و نه با خوانش التقاطی از اسلام توسط انجمن حجتیه و حامل پیامی 

بود برای ارائۀ اسلامی چندبعدی و فارغ از تعامل با گفتمان حکومت پهلوی )حیدری، 1399: 127(.

3-2. تحلیل گفتمانی رویکرد غیرانقلابی
بررســی موضوع انتظار و نگرش های مختلف به این مقوله که نظام های معنایی متفاوتی را نیز فراروی 

هویت یابی کنشــگران عرصۀ اجتماع شکل داده اســت، مبین این مطلب است که نگرش ایستایی و 

غیرانقلابی به مفهوم انتظار برای ظهور منجی  با ارائۀ دال هایی از مفاهیم و عناصر )مانند تربیت افراد 

گاهی نســبی   کنار داشتن آرامش نسبی، بیداری و  و تجهیز خود برای مبارزۀ بزرگ، شــناخت  ونی و آ

مراقبت، نبرد تدافعی، تقیه و صبر( حول دال مرکزی ظهور منجی عالم، منجر به شــکل گیری کنشگر 

کید دارد و تشکیل هرگونه  غیرفعال اما محب شده اســت.    این خاستگاه، انجمن بر سلبیت انتظار تأ

حکومــت را قبل از ظهور خــلاف قوانین انتظار می داند و تنها حکومتــی از نظر آن ها حکومت حق 

اســت که توسط خود حضرت مهدی)عج( و به ریاست ایشان تشــکیل گردد؛ لذا با رویکرد و نگرشی 

که این جریان به مســئلۀ حکومت منجی)عج( دارد، به نظر می رسد عامل تعیین کننده   کنشگری انسان 

و مســلمان محب، چیزی جز ظهور خود شــخص امام منجی)عج( )عج( نیست، به گونه ای که هرگونه 

کنشــگری انسان   زمان حیات زیست امام، معنا می یابد. انجمن، جهاد و مبارزه   دوران غیبت را حرام 

وا 
ُ

ق
ْ
ل
ُ
 ت

َ
دانســته و به روایــات و احادیثی چون: »لایکون الجهاد الا مع امام عــادل« و همچنین آیه » وَلا

ةِ« )بقره: 195( برای تقویت دیدگاه خود اســتناد می جویند. انجمن حجتیه، تقیه 
َ
ک

ُ
هْل ی التَّ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
بِأ

را روش سیاســی   دوران انتظار برمی شــمارد.   این گفتمان، فرد به یک انســان منفعل محب تبدیل و   

گاهی رســانی گام برمی دارد.   این ســازوکار، کنشــگری انسان با مسئلۀ صبر و  جهت تربیت افراد و آ

انتظار ارتباط وثیق عمیقی برقرار می کند. رســالت این انسان   بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

مراقبت نفس و   همان میان   حال آماده شــدن برای یک جنگ بزرگ است که با ظهور امام عصر نقش 
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و تأثیرگــذاری خود را اعمال خواهد کرد.  نتیجــه، همکاری و مدارا با حکومت جور و پذیرش ظلم و 

ستم برعلیه خود برای فراهم سازی هرچه ســریع تر زمینه های ظهور قابل توجیه گشته و قیام و هرگونه 

مبارزۀ علنی را تا رســیدن موعد »جنگ بزرگ« مضموم تلقی می نماید. انسان   این وضعیت مرزبندی 

شده، باید   کمین نشسته و رزمی تدافعی را پیشه کند تا کمتر دچار آسیب شود؛ بنابراین مسئلۀ اساسی   

این گفتمان، مؤلفۀ ظهور منجی اســت. موضوعی که   پرتو آن، ســایر مؤلفه های هویت ســاز، معنا و 

تعریف می شــوند.  واقع اگر »نفی حکومت دینی   سال های پیش از ظهور« را مهم ترین شاخصۀ تفکر 

   مقابل گفتمان انقلاب اسلامی 
ً
کید کرد که این تفکر کاملا حجتیه بدانیم آنگاه می توان بر این نکته تأ

با استفاده از احادیث مختلف، قعود را بر قیام جهت اقامۀ احکام الهی و حدود الهی ترجیح می دهند 

و خود را از مشارکت   شکل دهی به حکومتی تاریخ ساز برحذر می دارد. از نظر آنان تاریخ بدون اینکه 

دســتخوش ارادۀ انسانی قرار گیرد سرنوشتی محتوم دارد. این جریان بر این باور است که جهان بیرون 

بــه دلیل اینکه   ذیل ولایــت معصوم قرار ندارد، جهانی مملو از خطا و معصیت اســت و تا حضرت 

حجت باز نگردد اصلاح نخواهد شــد )فیض افرا، 1397: 100(. از دید انجمن، اعتقاد به حضرت 

 بُعد عبادی و نمازخواندن 
ً
حجت خلاصه شده   محبت و ولایت »دوستی« امام عصر و به تبع آن صرفا

برای حضرت کفایت می کند و به دیگر جنبه ها و فرازهای اعتقادی حضرت ولیعصر اگر التفاتی بیابند 

با دیدی ســطحی و فرعی می نگرند و به هیچ وجه به وجوه و ابعاد دیگر موضوع مهدویت نمی پردازند 

)فیض افرا، 1397: 104(.

استناد انجمن حجتیه   نبرد انسان با حاکم جور، به حدیث »رأیه« که صاحب هر پرچمی که پیش 

از قیام قائم بلند شــود را طاغوت می خواند، صبروتحمل سلاطین و  باریان زمانه را توضیح داده که با 

رجوع به بحث تقیه وجه دینی این ســکوت ارائه می گردد؛ لذا انجمنی ها اصلاح را فقط   محیط خود 

کید  پیگیری می کردند نه   بُعد سیاســی، حکومتی و اقتصادی و بر صبر انســان منتظر   دوران غیبت تأ

فراوان داشــتند. تلقی و مفهوم انتظار نزد حجتیه، شوق دیدار معشوق و محب و لزوم صبرپیشه کردن 

همراه با التزام به تقیه است. همچنین توصیۀ حجتیه   این فضا، نوع حرکت و چگونگی عمل   طول دورۀ 

انتظار خلاصه   فعالیت نظری و عملکرد ســازمانی   راستای حفظ چهارچوب عقاید اسلامی مؤمنین 

)جامعه( جهت آمادگی برای روز ظهور اســت؛ لذا  جۀ فعالیــت و تأثیرگذاری مؤمنین   این دوره تنها 
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همان حفظ و صیانت و دفاع از خلوص »عقیده« اســت و   دیگر حوزه هــا التزام تام به »تقیه« تا روز 

ظهور می باشد.

9 
 

ش٧ْ ٝلا٧ت ٗؼهٕٞ هطاض ٛساضز، خ٢ب٦ٛ ٗ٘ٔٞ اظ ذُب ٝ  ٗحتٕٞ زاضز. ا٧ٚ خط٧بٙ ثط ا٧ٚ ثبٝض اؾت ٠ً خ٢بٙ ث٨طٝٙ ث٠ ز٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ 
اظ ز٧س اٛد٘ٚ، اػتوبز ث٠ حًطت حدت (. 100: 1397ك٨ى اكطا، قس )س ٗؼه٨ت اؾت ٝ تب حًطت حدت ثبظ ِٛطزز انلاح ٛرٞا١

ٝ ث٠  ًٜس ٦ٗثطا٥ حًطت ًلب٧ت  ٛ٘بظذٞاٛسٙؼس ػجبز٥ ٝ آٙ نطكبً ثٔ تجغ ث٠اٗبٕ ػهط ٝ « زٝؾت٦»ٗحجت ٝ ٝلا٧ت   قسٟ ذلان٠
ث٠ ٝخٟٞ ٝ  ٝخ٠ چ١٨ ث٠ٝ  ِٛطٛس ٦ٜٗس ثب ز٧س٥ ؾُح٦ ٝ كطػ٦ ثٝ كطاظ١ب٥ اػتوبز٥ حًطت ٨ٓٝؼهط اُط آتلبت٦ ث٨ب ١ب خٜج٠ز٧ِط 

 .(104: 1397ك٨ى اكطا، پطزاظٛس ) ٢ٗ٘ٛ٦س٧ٝت اثؼبز ز٧ِط ٗٞيٞع 

ضا َبؿٞت  هبئٖ ثٜٔس قٞز ب٨ٕاظ ه٠ً پ٨ف  ١٦ط پطچ٠ً٘ نبحت « ضأ٠٧»ٛجطز اٛؿبٙ ثب حبًٖ خٞض، ث٠ حس٧ث  اؾتٜبز اٛد٘ٚ حدت٠٨ 
 ؛ُطزز ٦ٗضخٞع ث٠ ثحث تو٠٨ ٝخ٠ ز٦ٜ٧ ا٧ٚ ؾٌٞت اضائ٠  زازٟ ٠ً ثب ح٨ضا تٞيثبض٧بٙ ظٗب٠ٛ ، نجطٝتحْ٘ ؾلا٨َٚ ٝ ذٞاٛس ٦ٗ

زٝضاٙ  ؼس ؾ٨بؾ٦، حٌٞٗت٦ ٝ اهتهبز٥ ٝ ثط نجط اٛؿبٙ ٜٗتظط ثٔ ٠ٛ  ًطزٛس ٦ٗ ٥ط٨ِ٨پٗح٨ٍ ذٞز  ١ب انلاح ضا كوٍ ٓصا اٛد٦ٜ٘
تٔو٦ ٝ ٗل٢ٕٞ اٛتظبض ٛعز حدت٠٨، قٞم ز٧ساض ٗؼكٞم ٝ ٗحت ٝ ٓعٕٝ نجطپ٨ك٠ ًطزٙ ١٘طاٟ ثب آتعإ ٜس. كطاٝاٙ زاقت تأ٨ًسؿ٨جت 

كؼب٨ٓت ٛظط٥ ٝ  اٛتظبض ذلان٠  ٣َّٞ زٝض ٛٞع حطًت ٝ چ٦ِِٛٞ ػْ٘  ،ا٧ٚ كًب حدت٠٨  ٤ث٠ تو٠٨ اؾت. ١٘چ٨ٜٚ تٞن٨
كؼب٨ٓت  ٤خٓصا  ؛خبٗؼ٠( خ٢ت آٗبز٦ُ ثطا٥ ضٝظ ظ٢ٞض اؾت) ٨ٚٗؤٜٗبضچٞة ػوب٧س اؾلا٦ٗ ٢ضاؾتب٥ حلظ چ ػٌ٘ٔطز ؾبظٗب٦ٛ 

« تو٠٨»١ب آتعإ تبٕ ث٠ ز٧ِط حٞظٟ ٝ  اؾت« ػو٨سٟ»ا٧ٚ زٝضٟ ت٢ٜب ١٘بٙ حلظ ٝ ن٨بٛت ٝ زكبع اظ ذٔٞل  ٗؤ٨ٜٗٚ  تأث٨طُصاض٥ٝ 
 ثبقس. ٦ٗ تب ضٝظ ظ٢ٞض

                                    
 ییستایاًتظار ا یگفتواً تٌدی هفصل: 1شکل شوارُ 

حٞظٟ  ت٦ ٠ً ؾّٜ ١ب٥ آٗٞظٟپ٨ك٨ٚ ذٞز ٝ  ١ب٥ آٗٞظٟٗؿبئْ ٗطثٌٞ ث٠ تك٨ٌْ حٌٞٗت پ٨ف اظ ظ٢ٞض اٗبٕ ظٗبٙ، َجن  اٛد٘ٚ 
اٛد٘ٚ حدت٠٨ ثطا٥ ٗجبضظٟ ثب ث٢ب٨٧ت ٝ انلاح  ،٠ًٚ ٧ا شًط هبثْٝخٞز زاقت ٝ ثط آٙ ٨ٛع ثبٝض زاقت٠، ػْ٘ ًطزٟ اؾت. ٌٛت٠ 

ٝ ػسٕ  زاٛس ٦ٗثبلا٥ حٌٞٗت٦( خبٗؼ٠ ضا ٨ٛبظٜٗس زاقتٚ ض١جط٥ ٗؼهٕٞ  ١٥ب ضزٟ ًبْٗ )ٗجبضظٟ ثب اكطاز ث٢ب٦٧  نٞضت ث٠اخت٘بػ٦ 
اظ ٜٗظط اٛد٘ٚ، كًب٥ . ًٜس ٦ٗػٜٞاٙ  ًٜٜسٟ ت٘بٕٝ  ٗؤثط ٣ٗجبضظثطا٥ ػسٕ  ٥ا ٗتوبػسًٜٜسٟحًٞض ك٨ع٦ٌ٧ ض١جط ٗؼهٕٞ ضا ز٨ْٓ 

. آتعإ ُطزز ٦ٗ ؿ٨طٌٗ٘ٚحبًٖ ثط ٗب ٝ ضكتبض١ب٥ اخت٘بػ٦ ٗب چٜبٙ َج٨ؼ٦ ١ؿتٜس ٠ً اٌٗبٙ تهٞض خب٧ِع٦ٜ٧ ثطا٥ ٝيغ ٗٞخٞز 
: ٥1399، ح٦اؾت )ز٦ٜ٧ ثٞزٟ  ١ب٥ آٗٞظٟظ٢ٞض ت٨ٌٔق ١ط ٗؿٔ٘بٙ ٗؼتوس ث٠  ؾبظ٥ ظ٠ٜ٨ٗزاقتٚ ث٠ حٌٞٗت ٝهت ٝ تلاـ ثطا٥ 

ظًُر 
 مىجی

اوسبن 
 محت

اوتظبر 
 ایستبیی

 تقیٍ

تردتاری ٍ 
 شکیثایی

پیکبر 
 فزسبیطی

جىگ 
 ثشرگ

شکل‌شماره‌1:‌مفصل‌بندی‌گفتمانی‌انتظار‌ایستایی

انجمن   مســائل مربوط به تشکیل حکومت پیش از ظهور امام زمان، طبق آموزه های پیشین خود 

و آموزه های ســنّتی که   حوزه وجود داشــت و بر آن نیز باور داشــته، عمل کرده است. نکته قابل ذکر 

این که، انجمن حجتیه برای مبارزه با بهاییت و اصلاح اجتماعی به صورت کامل )مبارزه با افراد بهایی   

رده های بالای حکومتی( جامعه را نیازمند داشتن رهبری معصوم می داند و عدم حضور فیزیکی رهبر 

معصــوم را دلیل متقاعدکننده ای برای عدم مبارزۀ مؤثر و تمام کننــده عنوان می کند. از منظر انجمن، 

فضای حاکم بر ما و رفتارهای اجتماعی ما چنان طبیعی هستند که امکان تصور جایگزینی برای وضع 

موجود غیرممکن می گردد. التزام داشــتن به حکومت وقت و تلاش برای زمینه ســازی ظهور تکلیف 

هر مسلمان معتقد به آموزه های دینی بوده است )حیدری، 1399: 136(. تاجری با اشاره به احادیثی   

زمینۀ انتظار می نویســد: احادیث اسلامی واژۀ »نیت« را برای این معنا برگزیده اند؛ پس انتظار چیزی 

نیســت مگر نیت ظهور.   دل مفهوم انتظار دو بُعد »شناخت  ونی« و »خواست قلبی« نسبت به ظهور 

نهفته است. منتظران حقیقی، پیوسته تصویر ظهور را   برابر دیدگان دارند و از دل وجان آن را می جویند 
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هُ 
ُ
دٍ نَصَرت  کتُ قائِمَ آلِ مُحَمَّ

َ
و ا

َ
ن ل

َ
ــم ا

ُ
لقائِل مِنک

َ
و برای تحقق آن می کوشــند. امام باقر)ع( می فرماید: »ا

هید مَعَه؛ آن کس که از سر صدق و صفا بگوید اگر امام زمان 
ّ

لش
َ
یهِ بِسَیفِهِ لابَل ک

َ
 بَینَ یَد

ِ
کانَ کالمُقارِع

امام قائم را  می یافتم او را یاری می دادم، مانند کســی است که پیروزمندانه پیشاپیش حضرتش شمشیر 

 
َ

زند، نه بلکه مانند کســی است که همراه حضرتش شهید گردد«. امام صادق)ع( می فرماید: »مَن مات

ســطاطِه؛آن کس 
ُ
مَن هُوَ مَعَ القائِم فی ف

َ
رَ وَ...کان ک

َّ
خ

َ
و تأ

َ
مرَ ا

َ
مَ هذا الا

َّ
د

َ
ق

َ
هُ ت رُّ

ُ
م یَض

َ
 لِامامِهِ ل

ٌ
وَهُوَعــارِف

که تا دم مرگ، شناســای مقام امام زمانش باشد، چه ظهور پیش افتد یا پس، زیان نمی بیند و... مانند 

کسی است که   سراپردۀ حضرت قائم ســرگرم خدمت باشد« )تاجری، 1358: 57-53(. تاجری با 

نفی انتظار انفعالی موجود   اذهان آن زمان معتقد اســت که گروهی دانســته یا ندانسته چشم به راهی 

را مایه »رکود« و »عقب ماندگی« وانمود کرده، می پندارند که شــیعه باید از هر تلاش اصلاحی و هر 

کوشش انقلابی دست بشوید و   برابر زور و ستم، خاموشی و سکوت پیش گیرد و بسان مردۀ زنده نما،   

تابوت »انتظار«  از کشــد و به خواب دائمی فرورود و اگر می خواهد موعود جهانی زودتر از راه برسد، 

می باید به گسترش جور و فساد کمک کند تا گیتی پر از ستم و تباهی گردد. این، بدترین و نا ست ترین 

و گمراه کننده ترین مفهومی اســت که می توان به »انتظار« نســبت داد. گناه از اصل »انتظار« نیست. 

بلکه از آن هاست که به سبب جهل یا غرض، برداشت غلط و تفسیرنا ستی از آن دارند. از سوی دیگر، 

شیعه معتقد اســت که اگر مردمان، خیره سری و گردنکشی را کنار نگذارند و به نابودی اقلیت دین دار 

و حق پرســت همت گمارند،   آخریــن لحظۀ پیروزی باطل  گرایان،آن پیشــوای مقت  ربانی به نجات 

 ماندگان برخواهد خواست. پس اینان باید همواره نبرد خویش را پیگیر و خستگی ناپذیر ادامه دهند و 

ســنگر مبارزۀ خود را علیه کفر و طاغوت ترک نگویند و بدانند هرگاه   زیر رگبار حملات دشمن، فریاد 

استمدادشان به راستی برخیزد، ســالار سپاه به دادشان خواه سید. با این اعتقاد دوسویه، هرگز منتظران 

راســتین، به »خمود« و »جمود« دچار نمی گردند، بلکه   جبهۀ مظلومان و مستضعفان سنگر خواهند 

گرفت و   مکتب سازندۀ »انتظار« تربیت و تزکیه خواهند یافت. چهار بُعد اساسی مفهوم راستین انتظار   

این نگاه عبارت اند از: 1. ظهوری    ون؛ 2. از یأس تا امید؛ 3. تلاش و ســازندگی؛ 4.   کمینگاه صبر. 

انتظار با دو بعد جاذبه و دافعه، یعنی یأس از اوضاع حالیه و امید به دوران آینده، انســان منتظر را هم 

به پیش می راند و به ســوی ترقی و تعالی می برد. بُعد دیگر مفهوم »انتظار« که جنبه اثباتی دارد »امید« 
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هِ 
َّ
 الل

َ
به ظهور اســت که ایجاد جاذبه می کند، انسان را به راه می اندازد و به سوی خود می کشاند: »وَعْد

مِیعَادَ« )زمر:20(؛ این وعده خداست؛ خدا  میعاد خود خلاف نخواهد کرد.
ْ
هُ ال

َّ
 الل

ُ
لِف

ْ
 یُخ

َ
لا

3-3. رویکرد فعال وانقلابی: دیدگاه امام خمینی 
 ون مایۀ تفکر امام خمینی و موضوعی که همواره خط مشــی اصلی معنــای انقلابی انتظار را   گفتمان 

ایشان شکل می دهد، عمل به وظیفه و ادای تکلیف الهی است و همین موضوع است که دیدگاه ایشان   

باب انتظار فرج را از سایر دیدگاه ها متمایز می سازد:

اولیــن دیدگاه   باب موضوع »انتظار فرج« که حضرت امام به طرح آن می پردازند، دیدگاه کســانی   .1

است که تکلیف مردم   زمان غیبت را تنها دعا برای تعجیل فرج حضرت حجت)ع( می دانند:

بعضی ها انتظار فرج  را به  این  می دانند که   مســجد،   حسینیه،   منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام   .2

ه علیه- را از خدا بخواهند. اینها مردم صالحی هســتند که یک همچو اعتقادی 
َّ
زمان- ســلام الل

 می شناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده 
ً
دارند. بلکه بعضی از آنها را که من سابقا

ه علیه- بود. اینها به تکالیف 
َّ
بود، یک شمشــیری هم داشــت و منتظر حضرت صاحب- سلام الل

شرعی خودشــان هم عمل می کردند و نهی از منکر هم می کردند و امر به معروف هم می کردند، 

لکن همین، دیگر غیر از این کاری ازشان نمی آمد و فکر این مهم که یک کاری بکنند، نبودند)امام 

خمینی، 1389،ج 21: 13(.دیدگاه دومی که حضرت امام بدان اشاره می کنند بسیار شبیه به دیدگاه 

اول است با این تفاوت که   دیدگاه دوم به طورکلی وظیفه ای که هر فرد مسلمان نسبت به جامعه خود 

دارد به فراموشی سپرده شده و حتی از امربه معروف و نهی از منکر هم غفلت شده است:

یک دســته دیگری بودند که انتظار فرج را می گفتند این است که ما کار نداشته باشیم 

به اینکه   جهان چه می گذرد، بر ملت ها چه می گذرد، بر ملت ما چه می گذرد؛ به این 

چیزها ما کار نداشته باشیم، ما تکلیف های خودمان را عمل می کنیم، برای جلوگیری 

ه،  ســت می کننــد؛ دیگر ما تکلیفی 
َّ
از این امور هم خود حضرت بیایند ان شــاء الل

نداریم. تکلیف ما همین اســت که دعا کنیم ایشــان بیایند و کاری به کار آنچه   دنیا 

می گذرد یا   مملکت خودمان می گذرد، نداشته باشیم. اینها هم یک دسته ای، مردمی 
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بودند که صالح بودند)امام خمینی، 1389،  ج 21: 14-13(. 

امام   ادامه بیاناتشان به نقد و بررسی دو دیدگاه یادشده پرداخته و می فرمایند:

ما اگر دســتمان می رســید، ق ت داشــتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم 

برداریم. تکلیف شــرعی ماســت، منتها ما نمی توانیم. اینی که هست این است که 

حضرت عالم را پر می کند از عدالت؛ نه شــما دســت بردارید از تکلیفتان، نه اینکه 

شما دیگر تکلیف ندارید )امام خمینی، 1389،  ج 21: 15(.

3. ســومین برداشــت از مفهوم انتظار فرج که   بیانات حضرت امام بدان اشاره شــده است، برداشت 

کسانی است که به استناد روایاتی که   آن ها آمده است، حضرت قائم زمانی ظهور می کنند که دنیا 

پر از فســاد و تباهی شده باشد، می گویند ما نباید   زمان غیبت با انحراف ها و مفاسدی که   جامعه 

وجود دارد کاری داشــته باشــیم، بلکه باید جامعه را به حال خود بگذاریم تا به خودی خود زمینۀ 

ظهور حضرت فراهم شود:

یک دســته ای می گفتند که خوب، باید عالم پر ]از[ معصیت بشود تا حضرت بیاید؛ 

مــا باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیــم تا مردم هر کاری می خواهند 

بکنند؛ گناه ها زیاد بشود که فرج نزدیک بشود )امام خمینی، 1389،  ج 21: 14(.

4. دیدگاه چهارم به شکلی افراطی تر همان برداشت گروه سوم را مطرح ساخته و قائل به این است که 

ما نه تنها نباید جلوی معاصی و گناهانی که   جامعه وجود دارد بگیریم، بلکه باید به آن ها دامن هم 

بزنیم تا زمینه ظهور حضرت حجت)ع( هر چه بیشتر فراهم شود:

یک دســته ای از این بالاتر بودند، می گفتند: باید دامن زد به گناهها، دعوت کرد مردم 

ه علیه- تشریف بیاورند. 
َّ
را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرت- سلام الل

این هم یک دســته ای بودند که البته   بین این دسته، منحرفهایی هم بودند، اشخاص 

ســاده لوح هم بودند، منحرفهایی هم بودند که بــرای مقاصدی به این دامن می زنند 

)امام خمینی، 1389،  ج 21: 14(.

5. آخرین دیدگاهی که امام خمینی   بیانات خود بدان می پردازند، دیدگاه کسانی است که هر اقدامی 

برای تشــکیل حکومت   زمان غیبت را خلاف شرع دانســته و عقیده دارند که این عمل با نصوص 
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روایات مغایر است:

یک دســته دیگری بودند که می گفتند که هر حکومتی اگر   زمان غیبت محقق بشود، 

این حکومت باطل اســت و بر خلاف اســلام اســت. آنها مغرور بودند. آنهایی که 

بازیگر نبودند، مغرور بودند به بعض روایاتی که وارد شــده اســت بر این امر که هر 

می بلند بشــود قبل از ظهور حضرت، آن علم، علم باطل اســت. آنها خیال کرده 
َ
عَل

بودند که نه، هر حکومتی باشد،   صورتی که آن روایات ]اشاره دارد[ که هر کس علم 

بلند کند با علم مهدی، به عنوان »مهدویت« بلند کند، ]باطل است.[ حالا ما فرض 

می کنیم که یک همچو روایاتی باشد، آیا معنایش این نیست که تکلیفمان دیگر ساقط 

است؟ )امام خمینی، 1389،  ج 21: 14(.

بنابرایــن انتظار   گفتمان امام خمینی، مفهومی جز آمادگــی فردی و اجتماعی برای برپایی دولت 

کریمه حضرت ولی عصر)عج( نیســت و این همان اســت که   فرهنگ شیعی بدان اشاره شده و   روایات 

معصومین)ع( از آن ســخن به میان آمده است. ازآنجا که انتظار موعود یا به عبارتی انتظار تحقق وعدۀ 

الهی   حاکمیت جهانی دین اســلام می تواند   احیای هویت اســلامی مســلمانان و مقابله با روحیه 

خودباختگی و احســاس حقارت   مقابل فرهنگ و تمدن مغرب زمین بسیار مؤثر باشد، حضرت امام 

با ژرف اندیشــی تمام احیای فرهنــگ انتظار را به عنوان یکی از ارکان مهم احیای هویت اســلامی و 

وسیله ای برای تحقق دوبارۀ ق ت و شوکت گذشته مسلمانان   جهان مدنظر قرار داده و   یکی از بیانات 

خود که   اولین سال استقرار نظام اسلامی ایراد کردند، ضمن بیان مفهوم »انتظار فرج« وظیفۀ منتظران 

قدوم حضرت صاحب الامر)ع( را چنین برشمردند:

مــا همه  انتظار فرج  داریم ، و باید   این انتظار خدمت بکنیم. انتظار فرج، انتظار ق ت 

اسلام است، و ما باید کوشش کنیم تا ق ت اسلام   عالم تحقق پیدا بکند، و مقدمات 

ه تهیه بشود )امام خمینی، ج 8: 374(.
َّ
ظهور ان شاء الل

3-4. مفصل بندی گفتمان انقلابی انتظار
ایــن رویکرد   مقابل برداشــت اول از معنای انتظار قرار دارد؛ به گونه ای که انســان منتظر را همچنان 
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دعوت به تکاپو و فعالیت   جهت رد و نفی هرگونه ظلم و جور   دورۀ انتظار می کند و جامعۀ شــیعی را 

قائل به تلاش و کوشــش   جهت پیشبرد اهداف اسلامی و الهی تا زمان ظهور می نماید. امام خمینی، 

از بارزترین اندیشمندانی است که بر اساس دیدگاه فرهنگی ـ اجتماعی، به تحلیل و بازخوانی جامعه بر اساس 

فرهنگ مهدویت پرداخته و کوشــیده اســت تا با تفسیر  ســت از انتظار منجی، راهی برای برون رفت 

جامعه از بن بست های عصر غیبت بیابد. امام خمینی با طرح اندیشۀ تشکیل حکومت اسلامی   عصر 

غیبت و تلاش   راه تحقق این آرمان به »انتظار«، معنا و مفهوم تازه ای بخشید و قرائتی جدید از رسالت 

شیعیان   برابر حجت خدا مطرح ساخت.

  قلمرو نظر و عمل، با بررسی معنایی مهدویت و انتظار که جزو واژگان کلیدی ادبیات سیاسی امام 
خمینی به شمار می رود،  می یابیم که ایشان به دور از هرگونه التقاط فکری و تشتت معرفتی به بازخوانی 
دوباره از قاموس مفاهیم دینی   عرصه سیاست و اجتماع همت گماشت.   این نگاه انتظار؛ فرسودگی، 
بازنشستگی و وادادگی انســان های منفعل نیست. انتظار؛ مخرّب و مخ  تاریخ و افیون توده ها نیست، 

بلکه انتظار منجی   پهنۀ معرفتی ایشــان روح اجتماع و موتور محرک تاریخ اســت. ایشــان حکومت 

جمهوری اســلامی را مقدمه ای برای بیداری جهان اسلام از بردگی م ن می داند و انتظار ظهور حجت 

را استمرار اقتدار اسلام تبیین می کند.

امــام خمینی با نفی نگرش منفعلانه و ایســتا از انتظــار، بر خوانش ایجابــی و دینامیک از این 

کید داشت و می فرمود: آموزهتأ

ه علیه- هستیم پس 
َّ
این طور نیســت که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان- سلام الل

رَجِهِ«. 
َ
 عَلی  ف

ْ
دیگر بنشینیم تو خانه هایمان، تسبیح  را دست  بگیریم  و بگوییم  »عَجّل

عجّل، با کار شــما باید تعجیل بشود، شــما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او. 

و فراهم کردن اینکه مســلمین را با هم مجتمع کنید )امــام خمینی، 1389، ج 18: 

.)269

    نگاه استراتژیک امام به آموزۀ مهدویت، انتظار، منتظر را به انزوا نمی کشاند و او را از مسئولیت های 
اجتماعی نمی رهاند. وی با نگاه عقل گرایانه به مفهوم انتظار، نه نگاه نقل گرایانه ای )اخباریگری( که 
نقش حداقلی را برای انســان منتظر تعریف می کرد، توانســت احساس مسئولیت فردی و اجتماعی را   
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سطح جامعه به بالاترین حد ممکن که تشکیل حکومت بود، ارتقا بخشد. امام خمینی با سیرۀ عملی 
نْفُسِهِمْ« )رعد: 11( 

َ
رُوا مَا بِأ ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لَایُغَیِّ خویش به تبیین و ترجمۀ این آیۀ شــریفه »انَّ اللَّ

پرداخت و با گشــودن پنجره عقل بر روی متون نقلی، پس از اعتماد به اختیار انسان   عرصۀ سرنوشت 
اجتماعی خویش، مفهوم انتظار منجی را به اوج رساند و توانست پایه های عقلانی و اجتماعی مهدویت 
را پشتوانۀ اصالت نقلی آن قرار دهد. مدخل اندیشــه انتظار و دولت منتظر   آرمان امام خمینی یکی 
از عناصر و دغدغه های اصلی بوده اســت. امام با طراحی این پیش فرض ذهنی که آرمان توحید 
همۀ پیامبران به دســت حضــرت مهدی تحقق خواهد یافت، قرائتی از دولــت دینی و منتظر بیان 
می دارد. ایشان با نفی هرگونه برداشت که سبب دوری مردم از دولت منتظر و انتظار منجی شود، 
طرح نوینی   اندیشــۀ مهدویت و دولت مهدوی  انداخت. امام خمینی   جهت ضرورت تشــکیل 
حکومت اســلامی بیان می کند که: »اکنون که دوران غیبت امام)ع( پیش آمده و بناســت احکام 
حکومتی اســلام باقی بماند و اســتمرار پیدا کند و هرج ومرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم 
می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشــکیلات لازم اســت تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم 
جلوگیری کنیم« )امام خمینی،1381: 50(.   نگاه امام خمینی مفهوم انتظار، معنای انقلابی دارد.   
نگاه ایشــان وظیفۀ فرد منتظر   تلاش برای تشــکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور و انتظار پویا و 
فعال خلاصه می شــود، به گونه ای که   این راه نظریه »ولایت فقیه« را ارائه می دهد. امام خمینی با 
اعتماد به اختیار انســان   عرصۀ سرنوشت اجتماعی خویش با طرح اندیشۀ تشکیل حکومت اسلامی   
عصر غیبت و تلاش   راه تحقق این آرمان، قرائتی جدید از رسالت شیعیان   برابر حجت خدا مطرح 
ســاخت. ایشان حکومت جمهوری اسلامی را مقدمه ای برای بیداری جهان اسلام از بردگی م ن 
می داند که با ظهور حجت و تشکیل حکومت جهانی اسلام اقتدار اسلام نیز جهانی خواهد شد.

حضور   مسند ق ت و اعطای نظریه ای اسلامی برای حکومت از سوی امام خمینی، به نحوی ادامه 

تفکر مشــروطه بوده است که روحانیت شیعه نقش بارزی   آن دوران، دارا بودند. ایشان انتظار را هدفمند 

و محرک حد ممکن های برقراری شــرع اســلام و اصلاح اجتماعی می دیدند که مســتوجب رسیدن به 

اقتدار نهایی اســلام خواهند بود. ایشــان   زمان ظهور، وظایف مؤمنین را از بطن شارع مقدس و هم نوا 

با آزادی خواهی های جهانی به این شــکل معرفی می کند که وظیفه نخبگان، روحانیت و کلیت جامعه 
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مؤمن را برپایی شــرع مقدس اســلام و اصلاح ناهنجاری ها  کلیه حوزه ها معرفی می نماید و همچنین 

حتی الامکان برقراری نظام های اسلامی جهت مقدمه سازی ظهور امام زمان. ایشان فعالیت مؤمنین   این 

دوره را بر انجام واجبات ممکنه شرع مقدس و انجام اصلاحات   جامعه و سعی   برپایی هرگونه حاکمیت 

اسلامی تعریف می نماید تا مقدمه ای باشد برای حکومت اسلامی سراسری وجهانی امام زمان.

       

15 
 

 ٝ اٛدبٕٝاخجبت ٠ٌٜ٘ٗ قطع ٗوسؼ  ثط اٛدبٕ ا٧ٚ زٝضٟ ضا ا٧كبٙ كؼب٨ٓت ٗؤ٨ٜٗٚ  اٗبٕ ظٗبٙ. بظ٥ ظ٢ٞضؾ ١٠ب٥ اؾلا٦ٗ خ٢ت ٗوسٗ
ثطا٥ حٌٞٗت اؾلا٦ٗ ؾطاؾط٥  ثبقس ٥ا ٗوس٠ٗ تب ٛ٘ب٧ساؾلا٦ٗ تؼط٧ق ٦ٗ ثطپب٦٧ ١ط٠ُٛٞ حب٨ً٘ت  ؾؼ٦ خبٗؼ٠ ٝ انلاحبت 

 .ٝخ٢ب٦ٛ اٗبٕ ظٗبٙ

        
 گفتواى اًقلاتی اًتظار تٌدی هفصل: 2شکل شوارُ 

 
١ب٥ كطز٥،  ػهط ؿ٨جت ػلاٟٝ ثط تكس٧س ٗؿئ٨ٓٞت اٛتظبض ٜٗد٦  ٣آٗٞظِٛبٟ ا٧دبث٦ اٗبٕ ذ٦ٜ٨٘ ث٠ ٢ٗس٧ٝت ٝ ثبظتؼط٧ق ا٧كبٙ اظ 

١ب٥ ؾٔج٦ اظ اٛتظبض ٜٗد٦، تجس٧ْ ُلت٘بٙ ؾٔج٦  ١ب٥ ٛل٦ هطائتاخت٘بػ٦ ٝ ؾ٨بؾ٦، ٜٗدط ث٠ ذٔن اٛولاة اؾلا٦ٗ ُطز٧س. زاّ
اؾتطاتػ٥ اٛتظبض حّٞ زاّ  ٤پب٧، تأؾ٨ؽ حٌٞٗت اؾلا٦ٗ ٝ زٝٓت ٜٗتظط ثط كو٠٨ ٝلا٧تاٛتظبض ث٠ ازث٨بت ا٧دبث٦، َطح تئٞض٥ 

 پص٧ط٥ اٛؿبٙ ٝ ٗؿئ٨ٓٞت قس ٝ ثب هطائت خس٧س اظ ًٜكِط٥ ثٜس٥ ٗلهُْلت٘بٙ ًلا٦ٗ ؾ٨بؾ٦ اٗبٕ ذ٦ٜ٨٘  ٗطًع٥ اٗبٗت 
ا٥ ضا اظ َط٧ن ؾبظًٝبض١ب٥ اهسإ ػ٦ٔ٘، ه٨بٕ ثطا٥ ذسا ٝ ػسٕ تؿب١ْ ثب حٌٞٗت خٞض  ُؿتطزٟ ٧ٜ٦آكط ٛوفؿ٨طاؾلا٦ٗ،  خبٗؼ٤

ثٜبثطا٧ٚ اٗبٕ ذ٦ٜ٨٘ ثب ثبظؾبظ٥ ٗل٢ٕٞ اٛتظبض كطج ٝ هطائت ؛ ًٜس ٦ٗٝ ؾتِ٘ط ثطا٥ ا٧دبز ثؿتط١ب٥ ظ٢ٞض ٜٗد٦ ػبٖٓ ضا تؼ٨٨ٚ 
خبٗؼ٠ اظ ٝيغ ٗٞخٞز ث٠ ٝيغ ُٗٔٞة ٗٞضز ٛظط ذٞز  ضكت ثط٠ٛٙٝ ت٢ٜب تٞاٛؿت ضا٦١ ثطا٥  ،ذٞز اظ اٗبٗت ٝ ٢ٗس٧ٝتذبل 

ا٥ ثبقس ثطا٥ تب ٗوس٠ٗ ز١س ٦ٗكو٠٨ حٌٞٗت٦ ضا قٌْ  ٤ُٗٔوٝلا٧ت  ٤ٛظط٧ثطپب٦٧ حٌٞٗت اؾلا٦ٗ ٗجت٦ٜ ثط ا٧دبز ٛ٘ب٧س، ث٠ٌٔ ثب 
 .خ٢ب٦ٛ اٗبٕ ظٗبٙحٌٞٗت اؾلا٦ٗ ؾطاؾط٥ ٝ 

آٝض اؾت ٝ آٙ  ق٧ي اٗط يطٝض٥ ثٞز ٝ ٗؼتوس ثٞزٛس ا٧ٚ يطٝضت ت٨ٌٔ ػٜٞاٙ ث٠ز٧سُبٟ اٗبٕ ذ٦ٜ٨٘ ثط تك٨ٌْ حٌٞٗت، 
گويد  تكليف داريم كه، اينكه مى ما» زاقتٜس: ٥بز٧ظ س٨تأً ق٨تٌٔ ٧ٚا ٥ثط ازا ٨ٜ٦ذ٘ اٗبٕ. اؾت حٌٞٗت٨ق، تك٨ٌْ تٌٔ

 ٨ْتكٌ يطٝضت. (98: 19 ج، 9831 ،ینيخم)امام  «باشد  مرج و  هرج  كه  است  اين  معنايشحكومت لَزم نيست، 
 :اؾت ٥ٛجٞ ط٨٣ػلاٟٝ ثط حٌٖ ػوْ، ثطُطكت٠ اظ ؾ ٨ٜ٦اٗبٕ ذ٘ ك٧٤اٛس حٌٞٗت 

  امبمت

 -ديلت دیىی 
 يلایت فقیٍ

کىطگز فعبل ي 
مسئًلیت  پذیز ي 

 تکلیف مدار

قیبم ي مجبرسٌ 
 سیبسی

اوتظبر 
 اوقلاثی

 عقل گزایی

تطکیل 
حکًمت 
 اسلامی

شکل‌شماره‌2:‌مفصل‌بندی‌گفتمان‌انقلابی‌انتظار

نگاه ایجابی امام خمینی به مهدویت و بازتعریف ایشان از آموزۀ انتظار منجی   عصر غیبت علاوه 

بر تشدید مســئولیت های فردی، اجتماعی و سیاسی، منجر به خلق انقلاب اسلامی گردید. دال های 

نفی قرائت های ســلبی از انتظار منجی، تبدیل گفتمان ســلبی انتظار به ادبیات ایجابی، طرح تئوری 

ولایت فقیه، تأسیس حکومت اسلامی و دولت منتظر بر پایۀ استراتژی انتظار حول دال مرکزی امامت   

گفتمان کلامی سیاسی امام خمینی مفصل بندی شد و با قرائت جدید از کنشگری و مسئولیت پذیری 

انسان   جامعۀ غیراسلامی، نقش آفرینی گسترده ای را از طریق سازوکارهای اقدام عملی، قیام برای خدا 

و عدم تســاهل با حکومت جور و ستمگر برای ایجاد بســترهای ظهور منجی عالم را تعیین می کند؛ 
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بنابراین امام خمینی با بازســازی مفهوم انتظار فرج و قرائت خاص خود از امامت و مهدویت، نه تنها 

توانســت راهی برای برون رفت جامعه از وضع موجود به وضــع مطلوب مورد نظر خود ایجاد نماید، 

بلکه با برپایی حکومت اســلامی مبتنی بــر نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه حکومتی را شــکل می دهد تا 

مقدمه ای باشد برای حکومت اسلامی سراسری و جهانی امام زمان.

دیدگاه امام خمینی بر تشکیل حکومت، به عنوان یک امر ضروری بود و معتقد بودند این ضرورت 

کید زیادی  تکلیف آور اســت و آن تکلیف، تشکیل حکومت است. امام خمینی بر ادای این تکلیف تأ

داشتند: »ما تکلیف داریم که، اینکه می گوید حکومت لازم نیست، معنایش  این  است  که  هرج  و مرج  

باشــد« )امام خمینی، 1389، ج 21: 13(. ضرورت تشکیل حکومت   اندیشۀ امام خمینی علاوه بر 

حکم عقل، برگرفته از سیرۀ نبوی است:

 اعتقاد به ضرورت  تشــکیل  حکومت  و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت 

است؛ چنانکه مبارزه و کوشــش برای آن از اعتقاد به ولایت است.  ست توجه کنید. 

همان طور که آنها بر ضد شــما اسلام را بد معرفی کرده اند، شما اسلام را آن طور که 

هســت معرفی کنید؛ ولایت را چنانکه هســت معرفی کنید. بگویید ما که به ولایت 

معتقدیم و به این که رســول اکرم )ص( تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشــته تا تعیین 

خلیفه کند و »ولیّ امر« مســلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت  تشکیل  حکومت  

معتقد باشــیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود. 

مبارزه   راه تشــکیل حکومت اســلامی لازمه اعتقاد به ولایت اســت )امام خمینی، 

. )21 :1381

 بنابراین همان گونه که   زمان رســول الله)ص( و ائمه اطهــار)ع( وضعیت بی حکومتی مطلوب نبوده 

اســت،   زمان کنونی و عصر غیبت نیز نامطلوب اســت. از نظر امام خمینی دورۀ غیبت کبری، عصر 

بلاتکلیفی نیســت و ما نســبت به امر سیاســی تکلیف داریم و آن برپایی حکومت اسلامی است تا 

مقدمه ای برای ظهور امام عصر)عج( باشد. شیعیان   حال انتظار فرج، برای قدرت سیاسی اسلام خدمت 

می کنند. دلیل این تکلیف، اعتقاد به فلسفۀ سیاسی امامت   عصر غیبت است. استمرار امامت سیاسی   

غیبت ما را به برپایی حکومت اســلامی تکلیف کرده است.   این دیدگاه، فلسفۀ سیاسی امامت برای 



28

| 14
01 

ییز 
| پا

 33
ره 

شما
م | 

سلا
در ا

ی 
یاس

ه س
دیش

ه ان
ــام

صلن
| ف

مقابله با ظلم و اســتبداد ارزش می نهد و با تفســیر انتظار فرج به معنای دســت روی دست گذاشتن 

مخالف است. 

امام خمینی   این بیانات  صدد آشــکار کردن معنای واقعی انتظار فرج بودند. انتظار فرج، همگان 

را به حرکت و اقدام عملی و مبارزه سیاســی دعوت می کند.   انتظار فرج، طلب سیاســی نهفته است 

و از همین روســت که پیروان امــام عصر)عج( نیز تمنا و طلب برپایی حکومت عدالت گســتر جهانی 

حضرت مهدی)عج( را دارند. براین اســاس، ولایت مطلقه فقیه، نظام پیشنهادی امام خمینی برای دوره 

غیبت است؛ و ولایت فقیه استمرار فلسفه سیاسی امامت است. ولایت فقیه دولت انتظار   عصر غیبت 

اســت و از فلسفه سیاســی امامت سرچشــمه می گیرد. ولایت فقیه، دولت آماده گر و زمینه ساز برای 

ظهور حضرت مهدی )عج( است. ازاین رو، امام خمینی با هرگونه برداشت های ناصواب پیرامون انتظار 

فرج مخالفت می ورزید. انتظار فرج به معنای ترک سیاســت و نفی حکومت یا پذیرش فلســفه های 

سیاســی عرفی نیست. ایشان ریشۀ این گونه برداشت های نا ست را   فردی دیدن احکام شرعی، فرار از 

تکلیف، ساده لوحی و رواج اندیشۀ استعماری جدایی دین از سیاست دانسته است و با مردود شمردن 

این گونه برداشت های ناروا، وارد عرصۀ سیاست شده و با به راه انداختن نهضت ضد استعماری و ضد 

استعماری، ســرانجام با عنایت امام زمان )عــج( موفق به تأسیس دولت انتظار گشتند )مهدوی زادگان، 

1394: 24(؛ بنابراین شــاهد آن هســتیم که از  آن گفتمان و دیدگاه انقلابی، تشــکیل حکومت دینی 

مبتنی بر نظریه ولایت فقیه مطرح می شود.

نتیجه گیری
مفهوم انتظار و گفتمان های برآمده از آن که انعکاســی از برداشت ها و نگرش های متفاوت از سازوکار 

عملی کنش اجتماعی و سیاســی   عصر غیبت، موضوعی اســت که مطمح نظر پژوهش بســیاری از 

مطالعات اســلامی قرارگرفته اســت.   پژوهش حاضر نیز نگارندگان سعی داشــتند   استفاده از نظریه 

تحلیل گفتمان به بررســی این مطلب بپردازند که مفهوم انتظار به عنوان دال مرکزی دو گفتمان رویکرد 

انقلابی و غیرانقلابی، دارای دو مفهوم متعارض اســت که نظام  معنایی خاصی را مفصل بندی نموده 

اســت.   این ارتباط، به بررســی دیدگاه های انجمن حجتیه به عنوان کارگــزار و نماینده ای از گفتمان 
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غیرانقلابی و تفسیر ایســتایی از انتظار و دیدگاه امام خمینی به عنوان نماینده دیدگاه گفتمان انقلابی و 

تفســیر پویا پرداختند. بررسی ســاختار فکری انجمن حجتیه نشان می دهد که مفهوم انتظار عنصری 

هویت بخش به ســایر مؤلفه های غیریت سازی است که   این شاکله، انسان هویتی را به دست می آورد 

که هرگونه حرکت اصلاح گرایانه سیاســی و قیام برای خدا کنشی   تضاد با مسئلۀ انتظار تعبیر می شود. 

براین اســاس، هرگونه تفسیر انقلابی توأم با تکلیف قیام و ایجاد شرایط برای ظهور منجی عالم، نشان 

از انحراف و اختلال   روند طبیعی نظام تعاملی و ارتباطی انســان محب و منجی عالم اســت.   سایه 

این تفســیر، تقیه و پذیرش وضع موجود   جهت افزایش نارضایتی های زیســت اجتماعی ـ سیاسی و 

فســاد بر روی زمین اهمیت یافته و این گونه می شــود که هرگونه تلاش برای تغییر و اصلاح به حاشیه 

رانده می شــود. اهمیت این مســئله از آن جهت اســت که با تغییر هویت یابی یک کنشگر   فراسوی 

فکری گفتمان انقلابی، نظامی از معانی و مفاهیم متفاوت از نگرش غیرانقلابی شــکل یافته که زمینه 

تغییر و تحول و انقلاب ســاختارها را به دنبال داشت.   این نظام معنایی، مفهوم انتظار برای یک انسان 

منتظر، تکلیف به قیام برای اصلاح را تعریف می کند و از  ون این تکلیف، برپایی نظم مطلوب سیاسی 

نوین و حکومت اســلامی ناب محمدی)ص( تکلیفی مهم شناسایی می شود. براین اساس، انسان   این 

سازوکار، به عنوان یک کنشــگر منتظر فعال   سایه خط مشی امامت و ولایت، برای انجام تکلیف قیام 

می کند. گفتمان انقلابی و تفســیر پویا از معنای انتظار که   نگرش امام خمینی مفصل بندی شد گستره 

کنشــگری را به گونه ای گســتراند که نه تنها   مقابل حکومت جور قائل به مدارا و تساهل نبود و به قیام 

فعالانه و انقلاب دست زد بلکه ساختاری از دولت دینی را براساس نظریه حکومت ولایت مطلقه فقیه 

ترسیم کرد. این تغییر و مفصل بندی جدید گفتمانی که ناشی از تغییر دال های معنایی از انگاره انتظار 

بود تأثیر خود را به تدر یج و به خوبی   ســال های 1320 تا پیروزی انقلاب اسلامی   بیانیه ها، سخنان، 

خطوط سیاســی اجتماعی و مشی های مبارزه جویی کنشــگران برای  هم شکستن و به پایین کشاندن 

نگرش حاکم مبنی بر مدارا و تســاهل با دولت و حکومت جور و مصلحت اندیشی های کاذب، نشان 

داد.
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